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 خط به عنوان بافت : روش هاى استفاده از خط محدود به چاپ و طراحى نيستند بلكه 
مى توان  پارچه  يك  بافت  در  باشند . مثلا   ... و  چوب  يا  و  نخ  جنس  از  مى توانند  خطوط 
آورد  به وجود  بصرى  مختلف  ارزش هاى  خط،  روشنى  و  تيرگى  و  تراكم  اختلاف  ايجاد  با 

(تصاوير 65 الى 1-62) .

تصوير 62 - 1 پارچه يزدى 
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تصوير63 - 1 كاربرد خط در هنر فرش بافى

تصوير 64 -1  استفاده از عناصر چوبى به حالت خط در خلق اثر هنرى
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تصوير 65 -1  كاربرد خط در طراحى اشياء كاربردى

خط در نقاشى مى تواند عنصر مهمى باشد ، زيرا يك نقاشى با فضاى رنگى نسبت به 
طراحى از محدوديت كم ترى برخوردار است ، رنگ و خط مى توانند مكمل يكديگر باشند .

خط  مى گيرد ،  نظر  در  در نقاشى  محيطى  خطوط  عنوان  به  را  خط  عمدا  هنرمند  وقتى 
از ارزش زيادى برخوردار مى شود زيرا به وسيله تيره و ضخيم شدن آن شكل مورد نظر 

مشخص مى گردد (تصوير66 -1) .
به كمك تكرار و  تغيير در كيفيت  خط  در نقاشى مى توان  بافت  هاى متنوع  و بديعى به  وجود آورد.

(تصوير 1-67) .
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تصوير 67 -1 بخشى از اثر ونوس- بوتيچلىتصوير 66 -1 در طراحى فوق اثر ال گركو خطوط با ارزش هاى متفاوت ديده مى شود.

تصوير 68 -1 گاهى خط در نقاشى به صورت صريح به نمايش درآمده است.

خط صريح و روشن : گاهى خط در آثار نقاشى به طور واضح 
و صريح به كار مى  رود مانند تصوير 68-1 ، در اين تصوير از 
تنه درخت گرفته تا شاخه هاى نازك به عنوان خط شناخته 

مى شوند .
ديده  نيز  انيميشن  طراحى هاى  در  روشن  و  واضح  خط هاى 

مى شوند (تصوير 69 -1) .
در بعضى از نقاشى هاى طبيعت بى جان نيز خطوط لبه هاى 
خطوط  نبودن  وجود  با  و  مى كنند  معين  را  اشياء  گوناگون 
واقعى اين نقاشى ها نيز در رده  بندى نقاشى هاى خطى جا مى گيرد 

(تصاوير 71 و 1-70) .
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تصوير71 - 1  اثرى از ونگوگ 

تصوير 69 -1 ارزش هاى خطى متفاوت در طراحى هاى اوليه 

براى توليد شخصيت كارتونى يا تصويرى سازى

تصوير 70 -1 نقاشى رنگ و روغن با تاكيد بر روى خط 
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كاربرد رنگ : خطوط در نقاشى به روش هاى ديگرى نيز مى توانند شكل و فرم را نمايش 
دهند. بعضى از هنرمندان خط را با رنگ هاى فام دار به وجود مى آورند مانند آثار هنرمندان 
امپرسيونيست تصاوير 73 و 72-1 و يا مانند  تصوير 74-1 با استفاده از خطوط پهن و 
مارپيچى و رنگ و قلم مو اثرى به وجود آمده است كه ياد آور مفهوم خط به عنوان نقطه 

متكثر در حال حركت مى باشد .

تصوير 1-72 اثرى از ادوارد مونك
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تصوير 73-1  ادوارد مونك 

تصوير 74-1  خطوط در اين اثر تداعى كننده ى حركت نقطه است.
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تمرين 1- با انواع مداد ، قلم مو ، ماژيك(ماركر ) خط هاى متنوعى را طراحى كنيد .
-  توجه كنيد ، چطور يك خط مى تواند پوياتر باشد .

-  به چند روش عمل نماييد ، يك مرحله ابزار ثابت ، خطوط متفاوت باشند و مرحله بعد 
ابزار متفاوت و نوع ، جنس و آهنگ خط ثابت باشد .

-  با تنوع خطوط چه فضاهايى ايجاد مى شود؟ آيا تغيير شكل خط كافى است؟ تغيير ابزار 
چه شرايطى را به وجود مى آورد؟ آن ها را توصيف نماييد .

-  مى توانيد خط ها را جداگانه روى كادرهاى برابر اجرا كنيد و به صورت موزاييك كنار 
بافت  هم چنين  كادرها،  مابين  فضاى  كنيد.  ايجاد  برابر  فاصله  كادرها  بين  بچينيد .  هم 

كاغذ(صيقلى ، نرم ، زبر، . . .) در اثر تاثيرگذار هستند .

با هم تجربه كنيم 

آشكار شدن و محو شدن خطوط محيطى : در آثار بعضى از نقاشان، تاكيد بيشتر بر روى 
رنگ و ارزش تاريك روشنى است. در  تصوير 75-1  اثر كاراواجو قسمت هايى از هر شكل 
يه طور واضح ديده مى شود و بعد در تاريكى گم مى گردد ، هنرمند گوشه هايى از طرح را به 
عنوان راهنما قرار داده و ذهن ، قسمت هايى كه در تاريكى قرار دارند را احساس مى كند ، 
ولى در واقعيت آن ها را نمى بينيد و در واقع هنرمند به كمك خطوط ذهنى و آشكار شدن 

و محو شدن خطوط محيطى ، وضوح نسبى را فراهم كرده است .

تصوير 75-1  - كاراواجو
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تمرين 2- از موضوعات زير انتخاب و در دفتر طراحى كنيد.
هدف كسب تعادل در انتخاب اثرگذار و انواع خطوط ايجاد شده مى باشد .

- حيوانات (اهلى – وحشى)
- رخدادهاى ورزشى
- كودكان در پارك

- مردم در بازار
- مردم منتظر در ايستگاه ها حمل و نقل ( اتوبوس، قطار و . . . )

تمرين3- به موضوع هايى كه علاقه مند هستيد توجه كنيد(مانند پرندگان، اشياء، بلورجات 
و . . .) و به كمك يك منظره ياب مستقيما از روى موضوع يا عكس، بخشى از آن را انتخاب 

نماييد و طرح خطى را از تصوير اجرا و نهايتا در جايگاه آن روى تصوير بچسبانيد .

تمرين 4- طرح ايجاد شده در تمرين 3 را چندين بار تكرار كنيد ولى هر بار نوع و آهنگ 
خط را تغيير دهيد . آثار به وجود آمده را كنار هم بگذاريد و بنا به تعاريف درس در مورد 

فضاى خطوط، تصاويرتان را توصيف كنيد .

تمرين 5- يكى از موضوعات ارائه شده را انتخاب كرده و با انواع هاشور سطوح تيره و 
روشن آن را طراحى كنيد .

تمرين6- يكى از جهات خط ( افقى ، عمودى ، اريب ) را در نظر گرفته و موضوعى متناسب 
با آن را  انتخاب كرده و با حاكميت آن خط به طراحى بپردازيد .

با آكريليك سفيد و سياه و قلم مو يا رنگ هاى خاكى ( اكُر، اخُرايى تيره و روشن ) يكى 
از تمرين هاى انجام شده را مجددا اجرا كنيد . ( قبل از شروع كار روى مقوا را با لايه نازك 
و شفاف چسب چوب بپوشانيد و بعد از خشك شدن كامل، كار را انجام دهيد ) سعى كنيد 

در اين كار يكى از انواع خطوط نمايان تر باشد .

كارگروهى

گفتگو كنيم 

طراحى هاى انجام شده در گارگاه را از نظر قدرت بيانى خط با يكديگر مقايسه كنيد .
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احجام مفتولى و سيمى  

خصوصيت  كه  شود  مى  ايجاد  اى  توده  گيرند  مى  قرار  هم  كنار  در  خط ها  كه  هنگامى 
حجم و سطح را دارد اما مانند آن ها موجب مسدود شدن فضا  نمى شوند . بنابراين در 
ايجاد احجامى كه اين حالت اساس طرح در آن هاست، ساخت حجم هاى سيمى و مفتولى 

بهترين شيوه است.
در اين نوع احجام انواع خطوط موجود است، خطوط اصلى به صورت هاى مختلف، منحنى، 
مايل يا افقى بروز يابند. بايد توجه داشت در اين روش فضايى اشغال نمى شود و بيشتر 

فضايى محاط مى شود و اين از خصوصيات برجسته اين روش است.

حجم هاى خطى با مفتول سيمى  ( در آثار دو بعدى)

ابزار و مواد لازم : 

•  مفتول فلزى با ضخامتى كه به راحتى بتوان آن را خميده كرد .
•  انبردست ، دم باريك
•  تيز بر يا سيم چين 

•  گونيا ، خط كش 
•  پيش طرح

روش اجراء : 
پيش طرح كار را به روش طراحى خطى اجرا نمائيد . با خم كردن مفتول و پيچ و خم 
هاى لازم  طرح را بوجود آوريد . تا حد امكان از گره ها يعنى برش و اتصال پرهيز نمائيد. 
به تصاوير با دقت توجه كنيد . در اجراء به خطوط و تقسيم بندى ها در شكل توجه كنيد . 
حالات انواع خطوط را به لحاظ هويت آن ها  را با استفاده از سيم (ضخيم، نازك،.....) بكار 

بگيريد . تصاوير
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تصوير76-1 لوازم اوليه 

تصوير1-79 

تصوير80 -1 

تصوير78-1 نحوه ى ايجاد حلقه ها جهت توليد فرم يا گره ، سيم

تصوير77-1  طرز كاربرد سيم چين ، دم باريك 
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تصوير81 -1 تركيب حالت دو بعدى و سه بعدى در اجراى طرح پرنده ها روى ديوار 

تصوير 82-1 مراحل ساده تبديل حجم و سه بعدى كار 

تصوير 83-1 استفاده از منجوق براى توليد بافت در احجام ساده 



66

تصوير84 -1 با مفتول هاى نازك قرقره اى مى توان احجامى را به روش هاى مختلف توليد كرد در اين اين تصوير ايجاد حجم بوسيله قلاب بافى اانجام شده است 

تصوير 1-85 
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با هم بسازيم 

به صفحه ى (  60  ) تكنيك مفتول سيمى رجوع كنيد و از طريق يكى از روش هاى مطرح 
شده يك حجم سيمى زير نظر هنرآموز اجرا نماييد.

سعى شود پيش طرح دقيق انجام شود و تمام گره ها و اتصالات در طرح مشخص شود.
از سيم هاى رنگى هم مى توانيد استفاده كنيد.

در اجراى طرح از اندازه هاى كوچك پرهيز شود و تا آنجا كه امكان دارد و به زيبايى 
طرح آسيب نمى رساند ، در اندازه هاى بزرگ اجرا شود.
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نقد هنرى

دستيابى به مفاهيم و شايستگى هاى آثارهنرى نيازمند نگرش هدفمند بر آثار هنرى 
هنرمندان كمك به فهم  است. توجه به داده هاى باستان شناسان، تاريخ نويسان و زندگى 
مسائل مى كند، اما لازمه ى درك درست و يافتن آگاهى، همراه شدن نگرش با ارزيابى در 
آثار است. بنابراين درك كامل  يا شناخت چند بعدى توسط نقد اثر صورت مى پذيرد. لذتى 
كه از هنر نصيب شخص مى شود تابع دو امر است: يكى كيفيت خود اثر و ديگرى توانمندى 
شخص در بهره گيرى از آگاهى ها و تجارب هنگام تماشاى اثر. حال مى خواهيم بدانيم چرا 

و به چه ميزان؟

يكى از هدف هاى قابل قبول نقد، اظهار نظر تخصصى در باره ى ارزش يا درجه ى اثر هنرى 
است. اين جا مقايسه كردن چيزى با چيز ديگر پيش مى آيد و اظهار نظر و راى دادن به 

"خوب بودن". پس كدام اثر خوب يا بهتر است؟ چرا؟ اين سؤال اساسى در نقد هنرى است.
در مرحله اول نقد ، نياز درك هنرى است. اما در مراحل نهايى نياز ، ضابطه مندى انديشه ها 
و آراء انسانى است. بنابراين بايد كار نقادى در حد ممكن با درست انديشى و صدق گفتار 

به انجام برسد.

   ابزارهاى نقد
•  آشنايى گسترده به مقولات هنرى به خصوص تاريخ هنر از ابزارهاى مهم نقادى است.

نياز  مورد  دانش  كسب  به  شايانى  كمك  نشر  توليدات  همچنين  موزه ها،  عميق  ديدار    •
مى كند.

زاد
ه آ

الع
مط
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•  حضور عوامل فنى و كار مواد كه اسلوب هنرمندان است نيز مفيد مى باشد.
•  ديدن نمايشگاه هاى هنرى روز، شاهكارهاى جهانى، نگارخانه ها، كارگاه هاى خصوصى 

ديد لازم را به نقاد مى دهد.
•  فراگيرى مبانى هنر تنها به ديدار آثار ماندگار منتهى نمى شود، بلكه شناخت كافى از 

زمينه هاى فرهنگى و اجتماعى خالق اثر هنرى يا دوره اى كه مى زيسته نيز مى باشد.

انواع نقد
گزارش و اظهار نظر كلى و  روزنامه نگار جهت  نقدگزارشگرانه :  براى مطبوعات توسط 

ساده در مورد اخبار هنرى و نمايشگاه هاى روز.
روى  اثربخشى  جهت  فن  اساتيد  توسط  دانشگاه ها  و  عالى  مدارس  در   : آموزشى  نقد 

آموزش گيرندگان.
نقد دانشورانه : در مجلات تخصصى توسط نقادان هنرمند كه اصولى ترين نقدها است.

نقد مردمى : نقدى كه اجراگر آن ، عامه مردم هستند و فاقد مبانى نقد است ولى در عين 
بى اعتبار بودن ، به علت داشتن راى اكثريت حائز اهميت است.

خود هنرمند هم با هر تصميمى كه در كارش بگيرد داراى بعدى از نقادى است.
از آن جا كه آموزش وظيفه اين كتاب است، نقادى آموزشى قابل بحث است.هدف از نقادى 
آموزشى پروراندن استعدادهاى هنرى و ادراك زيبايى شناختى در هنرجويان است. نقادى 

آموزشى نياز به طيف احساسى بسيار گسترده اى دارد.
يكى از وظايف مهم هنرآموز ، عبارت است از تجزيه و تحليل كار هنرجو براى خود هنرجو 

كه بايد هنرآموز بسيار حساس و وابسته به اصول بنيادين در نقد باشد.
در حال حاضر، فلسفه نقادى آموزشى تاكيد و اصرار خود را بر كاهش نفوذ هنرى هنرآموز در 
ذهن هنرجو دارد و به جاى آن روش آموزش بر پايه پرورش دادن معيارهاى نقادى نهفته در 

ذهنيت خودرا دارد، معيارهايى كه با رويش استعداد و شخصيت شاگرد هماهنگى دارد.
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اجراى نقد هنر
فرايند اجراى  نقد  هنر كه بر صلاحيت فرد نقاد و دانش او كه همانند قاضى دادگاه است 

استوار است، چهار مرحله دارد.

Describe           1-  شرح و توصيف
Analyze         2-  تجزيه و تحليل

Interpretation           3-  تعبير و تاويل
Judgment      4-  قضاوت و داورى

 صورت بردارى يا ضبط تمامى عناصر مشهود در اثر هنرى كه نبايد با هرگونه استنباط، 
داورى يا بيان احساس شخصى همراه باشد را توصيف در نقد مى گوييم. در اين مرحله 
بيان نقد بايد موجز و بى بار عاطفى و عارى از دلالت هاى ارزشى باشد. صرفا فقط صورت 
بردارى و جستار دقيق آن چه در اثر است ضبط و ثبت شود. از واژه هايى نظير زيبا، زشت، 
بى قواره يا متناسب بايد پرهيز كرد. بايد ويژگى هاى اجرايى اثر همان طور كه مشهود است، 

نقد شود.
مثلا آيا رنگ يك ضرب گذارده شده، يا روى بوم غلتيده و تركيب شده و . . .

به  و  شده اند.  شگردهايى جذب  چه  با  و  گرفته اند.  شكل  چگونه  مصالح  آن  دريابد  بعد  و 
بارزترين ويژگى هاى اسلوب بپردازد و شرح جزئيات بايد به اختصار مطرح شود. بنابراين 
شالوده كار در توصيف كاملا فنى است. در تجزيه و تحليل بصرى، ناقد بايد به كشف روابط 
ميان عناصر و اشياء در اثر بپردازد و از مشهودات پا فراتر نگذارد. در تجزيه صورى انتظارات 
يا كنجكاوى نگرنده اهميت به سزايى دارد. بر اساس آن چه به رؤيت درمى آوريم چه چيزى 

انتظار مى رود؟ يا بهتر است بگوييم عادات فرهنگى ما چه انتظارى را دارد.
تجزيه گرى از توصيف عينى شكل ها شروع مى شود و به بيان ادراك مى پردازد . بعد از اين 
مرحله وارد تعبير مى شويم، بنابراين بايد ناقد با توجه به توصيف و تجزيه اثر به مفهوم كلى 
پى ببرد، تا ناقد نمايه هاى اثر هنرى را نداند، از مفهوم كلى نمى تواند درك درستى داشته 
باشد. تعبير، كشف مبانى و نيات پنهان در اثر و همين طور ارتباط آن ها با زندگى امروز 

بشر را در بر مى گيرد.
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اصل مهم اين كه هنرمند هرچند صاحب راى در محتواى كار خويش است و ناقد هم به 
نظر هنرآفرين توجه دارد، اما درستى و اعتبار هر جزء از اثر را با روش هاى تجزيه و توجيه 

خود محك مى زند.
اما چگونه مى شود در مورد ابهاماتى كه در استفاده كلام و واژ گان در اصطلاحات شكل، 
سطح، رنگ و بافت و مانند آن ها وجود دارد بحث كرد؟ در دو مرحله توصيف و تجزيه 
واقعى  عناصر  ديگر  و  شكل ها  رنگ ها،  بر  را  بينندگان  توجه  تا  برديم  كار  به  را  كلماتى 
گفتارمان ضوابطى  نيازمنديم كه دلالت بر  ارائه  متمركز كنيم. اما اكنون براى  اثر هنرى 
دارد.  مى بينيد ،  آن چه  در  متفاوت  تاكيدهاى  يا  هنرى  آثار  از  نگرنده  ادراكى  تغييرهاى 
مدارك و مشهودات  ارادى با توجه به  ابتدا فرضيه اى مطرح مى شود و توجيهى  بنابراين 

گردآورى شده انطباق مى دهيم. در قدم اول ارائه شباهت خانوادگى اثر است.
پرده ى بعدازظهر يك شنبه، براى چند مخاطب معرفى مى گردد:

كودكان: شرح جرئيات موضوع نقاشى كه مردم در تعطيلات به تفرج مى پردازند و به هر سو 
قدم مى زنند، بعضى زير سايه ها آرميده اند، دوستانى همديگر را ملاقات مى كنند و . . .

هنرجويان : كسانى كه به زبان هنر آشنا هستند. همان نقاشى با اعتبار ويژگى هاى عناصر 
هنرهاى تجسمى و كيفيات آن شرح داده مى شود: بازنمايى نور، شكل ها، پارس سگ ها، 
فرياد كودكان و . . . هنرآموز: آيا نقاشى سورا نمايان گر تحركى سكون يافته و سر و صدايى 
كه به صورت ناگهانى متوقف شده و پيوسته نيست و يا به خيال پردازى بينندگان بستگى 
دارد؟ نهايت داورى و نتيجه است. در داورى و قضاوت ذهن آدمى به دنبال سلسله مراتب 
مى گردد كه ارزش هاى آثار هنرى را درجه بندى كند. و واژگانى نظير نسبتا، "خوب  و   بهتر" 
پديدار مى گردند. در مورد آثار هنرى معاصر "  اصل بودن" مطرح نمى گردد. بلكه تاثير پذيرفتن و 

تقليد در مسير مقايسه سرمشق هاى تاريخى انجام مى شود.
اسلوب  جايگاه خاصى دارد اين كه هنرمند چقدر تسلط بر كاربرد مواد و روش ها دارد، به 
شعار قديمى " هنر همان ساختن است" بر مى گردد. يادآور مى شويم ، يونانيان اين معنا را از 
كلمه ى تخنه  برابر با فن و صناعت در ذهنيت دارند. در حقيقت براى هنر و فن همان يك كلمه

1. عرضه داشتن ابتكار در عين برقرار داشتن رابطه با محتوا و هدف اثر هنرى 
techne .۲

art .۳

2

1

3
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به كار مى رفت. هنر  عبارت است از انديشه به اضافه كار مواد كه لحظه اى با وساطت فن 
يا اسلوب هنرى به هم پيوسته و وحدتى به وجود مى آورد. شناسايى فن در خدمت انديشه 
تابعى است كه از آغاز تمدن يونان با خطايى فلسفى روبرو بوده است. به هر حال نقاد بايد 
اسلوب و روش را اول در نظر بگيرد. يعنى: چگونه اثرى از لحاظ اصول فنى خوب بوده 
است؟ بايد با هوشيارى به سودمندى و منطق و صرفه جويى كاربرد مواد و پيوستگى ميان 

شكل و هدف داورى شود. و به سؤالاتى نظيرمواردزير پاسخ گفته شود.

•  نقاش در چه سطحى و ميزانى از عهده اجرا برآمده است؟
•  آيا اسلوب هنرى وى نشانگر ابتكار و خلاقيت و رسايى بيان در مصرف كار موادش هست؟

•  آيا اسلوب پيوستگى فرد را با طرح كلى اثر برقرار كرده است؟
•  آيا اسلوب موجب افزايش هم زمان آگاهى ما از كار مواد، شكل و محتوا مى شود؟

در نتيجه بايد از تصنع گرى[ زياده  روى در بهره جويى از چيره  دستى، ريزه كارى و شگرد نمايى] 
و  است  افزون  سرخوردگى ها  بر  خوشى ها  هميشه  كه  چرا  دورى كرد  ملال آور  و  پرگويى 
هيچ هنرمندى دست از كار بر نمى دارد و فرآيند آفرينش متناوبا افسردگى  زا يا نشاط انگيز 

است.

سوالات مطرح در چهار مرحله ى نقد هنر
بنابر آنچه گذشت ، با به كارگيرى اصطلاحات مهم هنرى، عناصر هنرهاى تجسمى و 
اصول ديزاين ، قادر به نقد آثار هنرى مى شويد. سوالات ارزشمندى وجود دارند كه در هر 
شاخه هنرى مى توانند قابل استفاده باشند. اگر چهار مرحله كه معرفى خواهد شد مطالعه 
شود توانايى پاسخ گويى اين مراحل در هر نقد هنرى بوجود مى آيد. براى اين كه به راحتى 
اين مراحل را به كار گرفته شود ، مدتى زمان خواهد برد. البته اگر يك اثر هنرى را طبق 
اين تعاريف توسط هنرآموز نقد شود، هنرجويان قادر به درك بهترى از اين تعاريف خواهند 

بود.

شرح و توصيف اثر: آن چه كه مى بينيد بگوييد.
1-  نام هنرمندى كه اثر را خلق كرده چيست؟

2-  چه نوع اثر هنرى است؟
3-  نام اثر هنرى چيست؟
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4-  اثر در چه زمانى و دوره اى خلق شده است؟*
5-  وقايع بزرگ و اصلى كه هم زمان خلق اثر بوده چه هستند؟

6-  موضوع و اشياء موجود در نقاشى را فهرست كنيد (درختان- مردم- . . . )
7-  اولين چيزى كه موجب جلب توجه شما شد چه بود؟ چرا؟

8-  چه رنگ هايى را مى بينيد؟ آن ها را نام ببريد؟
9-  چه شكل هايى را مى بينيد؟ دورگيرى يا كناره هاى شكل ها به چه صورتى هستند؟

10-  آيا خط در كار ديده مى شود؟ اگر وجود دارد، چه نوع خطى هستند؟
11-  چه قسمى از بافت را در اثر مى بينيد؟ آن ها را چه طور توصيف مى كنيد؟

12-  چه زمانى از روز يا شب است؟ در مورد آن چه مى توانيد بگوييد؟
13-  چه جلوه هاى بصرى و حالتى در اثر وجود دارد؟

تجزيه و تحليل موشكافانه
1-  چطور هنرمند از رنگ در اثرش استفاده كرده است؟

2-  رنگ ها به چه معنا و مفهومى در اثر به كار گرفته شده اند؟
3-  چطور هنرمند شكل ها را استفاده كرده است؟

4-  خطوط به چه طريقى در اثر وجود دارند؟ يا نقش ديگرى دارند؟ آيا هنرمند آن ها را 
به عنوان قسمت مهم و برجسته به كار گرفته است؟

5-  بافت چه نقشى در اثر دارد؟ هنرمند بافت را به روش خيالى و اشتباه بينايى به وجود 
آورده يا بافت قابل لمس و واقعى به وجود آورده است؟

6-  نور چگونه به كار رفته است؟ در تصور منظره، نور و سايه واقعى هستند يا آبستره؟
7-  در كل تاثير بصرى و حالت كار چگونه است؟

8-  هنرمند براى ويژه بودن كار با ايجاد تمركز روى اثرش چگونه عناصر هنر را ديزاين 
كرده است؟

تعبير و تاويل
در تعبير، معنى و مفهوم اثر جستجو مى شود و آن چه كه در اثر ديده مى شود ، شايد 
دور از آموزش هاى هنرى باشد. در حقيقت كوششى است براى وضوح آن چه كه هنرمند 

سعى در بيان آن داشته است.

*موارد 1 تا 4 متاسفانه در بعضى تصاوير اين كتاب رعايت نشده و در راهنماى معلمين خواهد آمد. و علت آن پرهيز از حجم 
زياد اطلاعات شناسنامه اى جهت آزمون كنكور مى باشد. 
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1-  هنرمند چه چيزى را اظهار نموده است؟
2-  شما چه معنى از آن درك مى كنيد؟

3-  اثر چه معنايى دارد؟
4-  چه ارتباطى با شما و زندگيتان دارد؟

5-  وقتى اثر را تماشا مى كنيد ، چه احساسى داريد؟
6-  آيا چيزهايى در اثر وجود دارد كه نشان و سمبل چيز ديگرى باشد؟

7-  شما چه فكر مى كنيد چرا هنرمند اين روش يا مفهوم را انتخاب كرده و به چه علت يك 
اثر هنرى مطلوب و مشهورى تبديل شده است؟

8-  چرا هنرمند اين اثر هنرى را خلق كرده است؟

قضاوت و داورى
شما  بعد از مشاهده دقيق، تجزيه و تحليل و تعبير اثر هنرى، آمادگى براى داورى داريد. 
ــيابى از  اثر  ــطح دركتان از اصول و الفباى هنر مى توانيد ارزش بنابراين با توجه به فهم و س

بيان نماييد.
1-  چرا شما فكر مى كنيد كه ارزش هاى اثر حقيقى و يا مطلوب هستند؟ چه ارزش هايى را 
در كار، پيدا كرده ايد؟ (براى مثال، آيا اثر هنرى زيبا  است، پيام اجتماعى مهمى را انتقال 
مى دهد؟ آيا در عادات و روش هايى كه در دنيا وجود دارد تاثيرگذار است؟ در جهت تاكيد 

آگاهانه از باورهاى يك مذهب است؟)
2-  آيا اثر فايده و سودى براى گروه يا اجتماع ايجاد مى كند؟

3-  فكر مى كنيد چه تاثيرى روى ديگران خواهد داشت؟
مطلوب،  كيفيت  فقدان  دليل  آيا  چيست؟  آن  علل  است،  نامطلوب  اثر  معتقديد  اگر    -4

درست به كار نگرفتن عناصر هنرى است؟ يا دلايل ديگرى دارد؟
5-  آيا يك اثر بهتر است كه  بسيار تاثيرگذار يا كاملا بى ارزش باشد؟ يا اين كه بين دو حالت باشد 
و فقط قابل قبول باشد؟ بدون احساس شخصى باشد؟ بدون نقطه تمركز باشد؟  در نقد نظارت 

مثبت و منفى خود را واضح و روشن مشخص كنيد.
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نمونه اى از نقد هنرى

اتاق قرمز اثر هنرى ماتيس
به اين اثر خوب توجه كنيد و مشاهدات خود را در چهار مرحله ثبت نمائيد.

• شرح و توصيف اثر:  چه چيزهايى در اثر ديده مى شوند؟
اتاق قرمز، صندلى چوبى با نشيمن گاه بافت كنفى، ميز و روميزى، زن، ميوه و نوشيدنى، 
ساختمان،  و  ها،  بوته  درختان،  پنجره،  پشت  منظره  پنجره،  گلدان،  در  گل  شاخه هاى 

رنگهاى : قرمز آبى ، سبز، زرد، سفيد و سياه
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• تجزيه و تحليل اثر: دوباره با دقت بيشترى اثر را مورد توجه قراردهيد . چطوراجزاء اثر 
سازماندهى شده اند؟

عناصر هنرى بكار رفته :
1. رنگ : قرمز، آبى ، زرد، سبز، سياه و سفيد

2. خط : خطوط صاف در محيط ميز و صندلى – خطوط منحنى در گلها و نگاره ها( پترن)
3. شكل : هندسى و غيرهندسى و اندام وار

4. فضا : فضاى شلوغ و ژرف نمايى اندك و تخت
5. بافت : نگاره هاى روميزى و كاغذ ديوارى 

اصول و قواعد ديزاين به كار رفته :
1. وحدت : رنگ ، شكل و خط

2. تعادل : زن- صندلى، اتاق – پنجره
 - ها  منحنى  تخت ،  نقوش  پيچ دار-  نگاره هاى  سفيد،  سياه -  سبز ،  قرمز-  تباين :   .3

خطوط صاف
4. تاكيد : زن و ميوه هاى چيده شده

5. حركت : مورب از سمت راست پائين ، بالاى سمت چپ خطوط منحنى و قوس دار 
نگاره  ها و درختان

و  روميزى  و  ديوارى  كاغذ  نقش  قوس دار  نگاره هاى  در  تكرار  بصرى :  ضرب آهنگ   .6
درختان-  رنگ در ليموها و گلها

7. تناسب در مربع بزرگ و كوچك

• تفسير و تعبير اثر:  چه تلاش هايى هنرمند براى ايجاد ارتباط كرده است؟
از آنچه كه در دو مرحله گذشته جمع آورى كرده ايد چه  ايده و احساسى داريد؟ در ذهن 

شما چه اثرى گذاشته است؟
هنرى ماتيس با استفاده آگاهانه از رنگ گرم قرمز به عنوان عنصر غالب و مسلط استفاده 
كرده است و از آنجا كه رنگ قرمز تداعى كننده ى،گرمى آتش و خورشيد و همچنين رنگ 
خون است و موجب بالا رفتن تپش قلب و نبض مى شود در بيننده اثر خوشايندى حاصل 
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مى شود. بيشترين تحريك و انتقال انرژى درون به بيرون در انسان توسط رنگ هاى گرم 
گسترش  را  احساس  اين  اثر  در  قرمز  و  زرد  نارنجى  رنگ  هاى  انتخاب  و  مى گيرد  صورت 
مى دهند. در سراسر تاريخ هنر، هنرمندان از تاثيرات رنگ براى تشديد و يا اغراق در انتقال 
مفهوم و انرژى بهره برده اند. چنانچه در اوايل قرن بيستم در فرانسه گروهى كه تاكيد 
زيادي روى انتخاب و كاربرد رنگ ها داشتند '' فوو '' ناميده شده و در تاريخ هنر سبك آنها 

فوويسم ثبت شد. '' هنرى ماتيس و آندره درين'' از هنرمندان پيشرو فوويسم بودند.

• قضاوت در مورد اثر: آيا اين اثر هنرى موفقى بوده است؟ احساس شما از تركيب قرمز 
و آبى چيست؟

سه موفقيت جالب در اثر به چشم مى خورد ، مهمترين موفقيت اين اثر انتخاب رنگ قرمز 
بنابراين  شود.  آويخته  رستورانى  سبز   – آبى  ديوارهاى  روى  بوده  قرار  اينكه  براى  است 
تهيج و تحريك رنگ هاى گرم  موجب گرسنگى بيشتر يا درخواست كسب انرژى بيشترى 
مى شود و در روند كار رستوران بسيار موثر بوده است. شوك دوم كه باعث ماندگارى اثر 
در ذهن مى شود استفاده ژرف نمايى خاصى در اثر است. ماتيس خطوط محيطى ميز و 
صندلى و پنجره را شكسته و پرسپكتيو آنها را تغيير داده است و اين حركت موجب فراخى 
و وسعت اتاق نشيمن شده است و از طرف ديگر  همنشينى سبز در پنچره به صورت مربع 

كوچك تر در كنار اتاق مربع بزرگتر قرمز موجب پختگى اثر شده است.
آيا اثر موفق است؟ بله .

دلايل شما چيست ؟
نظرات و آراء موافق و مساعد و مخالف را واضح و شفاف اعلام فرماييد ؟
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شكل2
اهداف  رفتارى : از فراگير انتظار مى رود ، پس از پايان اين فصل بتواند :

1- شكل را تعريف كند .
2- اهميت عنصر شكل در هنرهاى تجسمى را شرح دهد .

3- تفاوت شكل به صورت سطح و حجم را بيان كند .
4- طبيعت گرايى و اغراق را در هنرهاى تجسمى شرح دهد .

5- شكل هاى طبيعت گرايانه و اغراق آميز را در آثارش به كار برد .
6- به شيوه ى آبستره، يك اثر هنرى به وجود آورد .

7- ويژگى شكل هاى بنيادى را شرح دهد .
8- از شكل هاى بنيادى در آثارش به درستى استفاده كند .

9- از شكل هاى مثبت و منفى در آثارش به خوبى استفاده نمايد .
10- در آثار هنرمندان و مشاهير شكل هاى اغراق آميز را توصيف نمايد .

11- نقلى از آثار خود با توجه به شرايط و كاربرد شكل هاى بنيادى ارائه نمايد .
12- حالات شكل ها مثبت و منفى را با ذكر خصوصيات آن، شرح دهد .

درس در يك نگاه

 شكل از طريق محصور شدن محيطى و يا لكه  ى رنگ به   وجود  مى آيد.
 شكل مى تواند به صورت دو بعدى (سطح) و يا سه بعدى (حجم) باشد.
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 وقتى شكل مثبت  وضوح پيدا  مى كند كه اطراف آن را شكل منفى يا بافت احاطه كند.
 هرگاه شكل مثبت و منفى به يك اندازه انرژى داشته باشند وارونگى شكل و زمينه    

اتفاق مى افتد. 
 در يك اثر هنرى فضاهاى منفى نيز به اندازه ى فضاهاى مثبت ارزشمند مى باشند.

 وقتى درجه بندى سايه و روشن صورت گيرد حجم به وجود مى آيد.
اغراق در آثارشان  طراحان به  امروزه پيشرفت هنر عكاسى باعث شده است كه نقاشان و  اما 

بيش تر روى آوردند و از عين گرايى پرهيز مى كنند.
  آبستره نوعى ساده سازى تصاوير طبيعى به كمك اشكال هندسى و غير هندسى است.
 گاهى،هنرمندان از ويژگى بصرى اشكال پايه ( مثلث ، مربع ، دايره ) براى القاء مفاهيم 

استفاده مى كنند.
 « آرت نوو » سبكى مربوط به قرن نوزدهم است كه تاكيد بر روى خطوط منحنى با 

شكل هاى طبيعى دارد .

ما در محيط پيرامونمان به صورت  هاى مختلفى با شكل مواجه مى شويم و بسيارى از 
ادراكاتمان از طريق اشكال صورت مى گيرد.

و  مى شوند .  ديده  غير هندسى  يا  و  هندسى  صورت  به  اشكال  طبيعت  در  طور كلى  به 
مى توانند دو بعدى يا سه بعدى باشند. به عبارت ديگر اشكال از نظر بعد به دو صورت سطح 

و حجم مطرح مى شوند (تصوير 2 و 2-1) .

اهميت شكل 

تصوير 2-2  تنوع سطح و حجم در طبيعتتصوير 1-2  سطح در طبيعت



82

در هنرهاى بصرى هر محدوده اى كه از طريق بسته شدن يك خط و يا رنگ به  وجود آيد ، 
شكل ناميده مى شود.

در به   وجود آوردن يك اثر بصرى نحوه چيد مان اشكال در كادر از ارزش بالايى برخوردار 
است ، زيرا يك تصوير مى تواند رنگ و يا بافت ند اشته باشد ، اما براى تشكيل آن وجود 

شكل ضرورى است.
مى گيرد .  صورت  شكل  به  وسيله ى  نور  معانى  و  بيان  بيش ترين  تصا و ير  با زنمايى  در 
به وجود  را  اشكال  سايه ها ،  و  نورها  مى باشد  امپرسيونيستى  اثر  يك  درتصوير3-2  الف كه 
آورده اند . و اگر اين تصوير را از نزديك و دقيق بررسى كنيم نقاط بسيارى را مى بينيم كه 
اشكال و تصاوير را ساخته اند و در نهايت با تشكيل شكل ، تصوير قابل شناخت و ادراك 

شده است (تصوير 3-2 ب ).

تصوير 3-2 ب تصوير 3-2 الف - كلودمونه
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شكل به صورت سطح يا حجم
با شنيدن واژه ى شكل معمولا به ياد عنصر دو بعدى مى افتيم، هر چند كه در مواردى 
نيز شكل هاى مسطح به صورت سه بعدى (مجازى) ظاهر مى شوند  (تصوير 4-2) . و وقتى 

صحبت از حجم مى شود توده اى سه بعدى در نظرمان مجسم مى شود.

تصوير 4-2  ايجاد حجم مجازى بر روى سطح

1

 1. همان طور كه در سال هاى قبل آموخته  ايد در هنرهاى بصرى دو بعدى، ايجاد حجم و بعد سوم، در اثر نوعى خطاى چشمى
 به وجود مى آيد، به اين معنى كه در كليه ى تصاوير دو بعدى مانند نقاشى، طراحى، عكاسى و ...، عمق و بعد سوم با استفاده از
 فن پرسپكتيو به دست مى آيد كه نوعى خطاى بصرى به شمار مى رود. ولى حجم در هنرهاى سه بعدى، مانند مجسمه سازى

.معمارى و ...،واقعيتى قابل لمس است

به بيان ديگر شكل در آثار دو بعدى به صورت سطح و در آثار سه بعدى به صورت حجم 
مطرح مى شود. و در اين رابطه نور عامل مهمى مى باشد، زيرا نور نقش تعيين كننده اى در 

بيان حجم دارد.
اشكال در آثار دو بعدى مانند نقاشى معمولا ثابت هستند زيرا زاويه ى ديد ناظر در آن تاثير 
زيادى ندارد. اما در آثار حجمى زاويه ى ديد از اهميت بالايى برخوردار است و با حركت در 

اطراف يك اثر حجمى و بررسى اشكال مى توان تغييرات آن را بررسى كرد.
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همين امر سبب شده است كه طراحان مجسمه ساز از زواياى مختلف به بررسى اثر خود 
بپردازند و گاهى به علت محل قرارگيرى حجم آن را از زواياى پايين و بالا نيز كاملا مورد 

بررسى و توجه قرار دهند (تصوير 6 و 2-5) .

تصوير 6 -2 گاهى احجام در فضايى قرار مى گيرند كه زاويه ى ديد بالا نيز داراى اهميت مى شود.تصوير 5 -2

تصوير 7 -2  نقش برجسته 

سه  يا  بعدى  دو  كار  كه  كرد  مشخص  نمى توان  قاطع  طور  به  بصرى  آثار  از  بعضى  در 
دارند ،  كمى  برجستگى  يا  و  عمق  نقش ها  حكاكى ،  آثار  در  مثال  طور  به  است .  بعدى 
هم داراى خصوصيات كارهاى حجمى هستند و هم از بعضى جهات دو بعدى محسوب 

مى شوند (تصوير 2-7 ) .
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امروزه بسيارى از هنرمندان كوشش مى كنند مرز بين نقاشى ، طراحى ، مجسمه سازى و 
معمارى را شكسته و با روش هاى مختلفى عناصر دو بعدى و سه بعدى را با يكديگر تركيب 
اين  در  يكديگرند.  مكمل  شده  ارائه  حجم  و  طراحى  در تصوير 2-8  مثال  طور  به  كنند. 
تصوير يك نقاشى رنگ و روغن از قايق ها در كنار يك كار سه بعدى گذاشته شده است. 
و به نظر مى رسد اثر حجمى گونه ى ديگرى از همان نقاشى است. عناصر حجمى در اين 
نقاشى بيش تر اشاره به سطح دارد و توسط كادر بريده شده است. در اثر حجمى نيز هنرمند 
شكل را به همان صورت بريده و به نمايش در آورده است، و از اين طريق هنرمند تمايل 

هميشگى به وجود آوردن «سه بعد» در آثار نقاشى را مورد توجه قرار داده است .
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اغراق درشكل
بسيارى از مردم فكر مى كنند تصاوير اغراق آميز و انتزاعى مربوط به هنرمندان مى باشد. 
اما همانطور كه تصاوير و طراحى هاى باقى مانده در غارها گواهى مى دهند، استفاده از اغراق 

از ابتداى تاريخ وجود داشته است (تصوير 2-9) .

تصوير 9 - 2
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البته تا قبل از اخترا ع عكا سى هنرمند ان تمايل بيش ترى به كشيد ن 
تصا وير  طبيعت گرايا نه   دا شتند .

مشهود  خوبى  به  شيوه  اين  پيكاسو  نقاشى هاى  و  طرح  ها  در 
است (تصوير 2-10) .

اغراق  طريق  از  آثارشان  در  معمولا  نيز  مجسمه ساز  هنرمندان 
مورد آثار  اين  مى پردازند كه در  احساساتشان  و  افكار  بيان  به 

آلبرت جاكومتى گوياى اين مطلب مى باشند (تصوير 2-11).
اغراق در هنر گرافيك نيز براى بيان بهتر مفاهيم به كار گرفته 
مى شود. در تصوير 12-2  فرم انسانى به صورت اغراق آميزى 
كشيده شده است و دليل آن ويژگى هاى بازى بسكتبال است، 
كه بازيكنان در آن دائم در حال حركت و پرش هستند و اين 

تصوير نيز به صورت اغراق آميزى بر اين امر تاكيد دارد.

تصوير 10- 2 اثر پيكاسو

تصوير 12- 2 - اغراق در تصاوير گرافيكىتصوير 11- 2 - جاكومتى
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طبيعت گرايى  و آرمان گرايى 
در طبيعت گرايى با ظاهر اشياء به همان صورت كه در جهان پيرامون با آن ها روبرو 
هنر  در  ديگرى  شيوه ى  تصوير،  با  برخورد  نوع  اين  با  تضاد  در  مى شويم .  مواجه  هستيم، 
وجود دارد به نام آرمان گرايى ، در اين شيوه هنرمند جهان را دوباره مى سازد نه آن گونه 
كه هست ، بلكه آن گونه كه بايد باشد و به اصلاح كاستى ها و ناسازگارى هاى جهان بصرى 
مى پردازد . هنرمندان رنسانسى در نقاشى هايشان در پى نمايش آرمان ها بودند ، نه از آن 
جهت كه از نگريستن به دنيا پرهيز داشتند ، بلكه از آن رو كه مى خواستند حقيقت مطلق 

و پنهان در اين جهان را بيابند .
و  تاريخ مند  بدن _كه مادى  از  فراتر  روان  يا  ذهن  (ايده آليسم) ، روح ،  آرمان گرايى  در 
در  ايده آليسم  دارد.  كم ترى  اهميت  ذهن  به  نسبت  فيزيكى  جهان  و  مى باشد   _ است 
با  بدن ها  ميكل آنژ  آثار  در  مى شود .  ديده  تفاوت هايى  با  ميكل آنژ  داوينچى ، رافائل ،  آثار 
استفاده از عظمت در تناسبات به صورت آرمانى در مى آيند ، در آثار او پيكرها اغلب به 
داشت ،  تفاوت  نيز  داوينچى  لئوناردو  آرمان گرايى  هستند .  عضلانى  حيرت  انگيزى  شكل 
ويژگى هنر او تاكيد بر يافتن عنصر الهى و ملكوتى در وجود انسان هاى كامل و بى نقص 
بود. نمايش حالات ظريف و دقيق در چهره ها ، هماهنگى پيكر با محيط اطرافش و حذف 
جزئيات غير ضرورى براى القاى حركت ، همگى جنبه  اى از آرمان گرايى لئوناردو داوينچى 

هستند (تصوير 2-13) .
شكوه  و  عظمت  از  بيش  اما  هستند،  آرمانى  ميزان  همان  به  پيكرها  نيز  رافائل  آثار  در 
در  زيبايى  و  خط  در  وضوح  زيبايى،  و  لطافت  وقار،  و  آرامش  بيان،  شيرينى  با  جسمانى، 
رنگ ترسيم شده اند. در اثر رافائل تصوير 14-2 پيكرها به صورت آرمانى تصور شده اند و 
از لحاظ شكل و رنگ بسيار زيبا هستند. تركيب بندى حس سادگى و وضوح را در مخاطب 
تقويت مى كند. سادگى و وضوح دو آرمان عمده اى هستند كه رافائل پيوسته در آثارش 

دنبال مى كند.

Naturalism . ۱

Idealism .  2

12
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همه ى ما به گونه  اى آرمان گرا هستيم و براى رسيدن به كمال مى كوشيم . مدارك به جا 
مانده در آثار تاريخى گواه اين مسئله است كه انسان باور دارد كه مى تواند جهانى بسازد 
مدينه ى  اين  آشكار  و  دوره اى  صورت  به  هنر  و  و  بى عدالتى  بيمارى ،  فقر ،  جنگ ،  بدون 

فاضله را بازنمايى مى كند .

تصوير 14- 2 اثر رافائلتصوير13- 2 اثر لئوناردو داوينچى 

ماهيت شكل
بسيار  مى تواند  مى آيد  به وجود  آن  در  كه  تغييراتى  با  شكل  ماهيت  هنرى  آثار  در 
متفاوت شود. نوع به خصوصى از تغيير در هنر كه با ساده سازى تصاوير طبيعى همراه است 

« آبستره » ناميده مى شود .
مى شود ساده  دارد  امكان  كه  جايى  تا  معمولاً  و  شده  گرفته  ناديده  جزئيات  شيوه  اين  در 

(تصوير 2-15).
در يك اثر آبستره آن چه كه مهم و آشكار است سادگى آن است . البته درجه ساده سازى 
مى تواند متفاوت باشد مثلا در تصوير 15-2 جزئيات تصوير حذف شده و فرم  ها به اشكال 

هندسى نزديك شده اند اما هنوز موضوع اصلى به راحتى قابل شناسايى است .
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هنر آبستره تكنيك جديدى نيست و در قرن ها پيش نيز به كار مى  رفته است در تصوير ماسك 
چوبى ( 16-2). فرم  ها ساده شده و هندسى هستند و يك اثر آبستره محسوب مى شود هر 
چند كه با تصوير 15-2 خيلى متفاوت است . از اين مقايسه مى توان به اين نتيجه رسيد 
كه ، يكى از قاعده هاى هنر آبستره تقريباً  هندسى كردن اشكال در ساده سازى است . البته 
همانطور كه گفته شد ميزان اين ساده سازى مى تواند متفاوت باشد و هميشه موضوع اصلى 
تصوير  يادآور  شكل ها  نيز  مواردى  در  نيست .  شناسايى  قابل  به  راحتى  آبستره  كار  يك 
خاصى نيستند . در تصاوير 20  الى 17-2  درجات متفاوتى از آبستره قابل مشاهده است .

تصوير 16- 2 ماسك چوبى تصوير 2-15
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تصوير18-2  اثر نائوم گابوتصوير 17-2  اثر حجمى ، آبستره 

تصوير 20-2  مفرغ لرستان    تصوير 19-2 به وجود آمدن تصاوير آبستره توسط خطوط غير هندسى
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انواع شكل
نيز  سطح  مورد  در  مى آيد .  به وجود  خط  نقطه  تكرار  از  كه  شد  گفته  خط  مبحث  در 
مى توان گفت كه از تكرار و حركت خط در فضا در جهتى مخالف حركت اصلى خود به وجود 
مى آيد . و يا همان طور كه دو نقطه در فاصله ى مرتبط با هم مطرح شوند خط ذهنى را 
هم  با  مرتبط  فاصله  اى  در  نقطه  سه  حداقل  صورتى كه  در  نحو  همين  به  مى كنند .  القا 
مطرح گردند ، فضايى را مشخص مى كنند كه به صورت سطح ذهنى قابل درك مى باشد. 
همان طور كه در ابتداى مبحث گفته شد، از بسته شدن يك خط نيز سطح به وجود مى آيد 

كه مى تواند به صورت غير هندسى و يا هندسى باشد (تصوير 2-21) .

تصوير 21 - 2 نمونه هايى از اشكال در طبيعت 
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سطح هندسى در سه شكل بنيادى مربع، مثلث و دايره خلاصه مى شود كه هر كدام از نظر 
بصرى داراى ويژگى هاى خاص خود مى باشند و جهت بصرى خاص و معنا دارى را بيان 
مى كنند، مربع جهت افقى و عمودى، مثلث جهت اريب و دايره جهت دورانى و هنرمندان 

نيز از اين ويژگى ها براى القاء مفاهيم مورد نظر خود بهره مى گيرند .
مثلا شكل مربع به علت داشتن زواياى 90 درجه و خطوط عمود ، محكم و استوار ديده 
مى شود و نمودار سكون، منطق و مردانگى است  (تصوير 22-2) . مربع كه چهار ضلع دارد 
نمادين آن چه را كه  است و به طور  جهان مادى  گيتى و  وابسته به نظم  فلسفى  نظر  از 
براى ساختن جهان ضرورى است، نمايش مى دهد. شواهد تاريخى نشان مى دهد الگوى 
چهار ايوانى از دوره ساسانى اشاره به چهار جهت اصلى ، چهار عنصر  و چهار فصل و چهار 
دوره ى عمر آدمى دارد . الگوى چهار پس از اسلام در مساجد چهار ايوانى و چهار باغ و... 

ادامه مى يابد . (2-23)

12

1. شمال ، جنوب ، مشرق ، مغرب
2 . آب ، باد ، خاك ، آتش

تصوير 22 - 2
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تصوير 23- 2

دايره از بعضى جهات معنايى متضاد با شكل مربع دارد . مثلا دايره بيانگر حركت و احساس 
است و مى تواند نمادى از زنا نگى باشد .

دايره مانند كره نمادى است براى كيهان و آسمان ها ، دايره چون داراى آغاز و پايانى نيست 
دلالت، بر ابديت دارد . شكل دايره به صورت نماد در فرهنگ هاى مختلف ديده مى شود . 
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شكل مثلث به علت دارا بودن زواياى متفاوت و نحوه ى قرار گيرى ، داراى حالات متغيرى 
است و مى تواند القا كننده ى ايستايى و استحكام و يا تزلزل باشد .

نماد  استحكام  با مى تواند  و  بوده  پايدار  شكلى  باشد  ،  پايين  قا عده  اش  كه  مثلثى  مثلا 
شد  و  بر  عكس هرگاه  بر  يكى  از رئوس خود  قرار گيرد حالت  ناپايدار  و  متزلزل  به  خود 

مى گيرد  (تصوير 24- 2 ) . 
هنرمندان از حركت اريب و پر انرژى مثلث در آثار خود بسيار بهره برده اند (تصوير 2-25). 

تصوير 24- 2  نمايش حركت با استفاده از شكل مثلث
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كاربرد خط در ايجاد شكل
به تصاوير 28 و 27 و 26-2  نگاه گنيد . چه خطوطى در اين تصاوير ديده مى شوند؟

همان طور كه مشاهده مى شود روحيه ى خطوط منحنى و شكسته در اين آثار كاملا تاثير 
گذار است.

تصوير 26- 2

تصوير 2-27

تصوير 25-2 شاهنامه بايسنقرى ،كشتن اسفنديار ارجاسب را 

تصوير 2-28
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شكل صندلى با استفاده از خطوط منحنى منتقل كننده ى حس راحتى و نرمى مى باشد.
در تصوير 29-2  تاكيد بر روى خطوط و سطوح منحنى تيره و روشن است . اين پوستر 
سبك  اين  است .  نوو»  « آرت  سبك  معرف  مى باشد  ميلادى  نوزدهم  قرن  به  مربوط  كه 
تزئينى در مقابل هنر آكادميك مرسوم در سده نوزدهم ، از بطن آزمايش گرى هاى نقاشان، 

معماران ، صنعت گران و طراحان سر برآورده بود .

تصوير29-2 پوستر ، آرنوو
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تصوير30-2  به كارگيرى پويايى خطوط مثبت و منفى در آثار گرافيك

هنرمندان اين جنبش علاوه بر آميختن رشته  هاى مختلف هنرى 
با يكديگر مى كوشيدند هنرى نو را پديد آوردند و به همين منظور 
به بهره گيرى از سبك هايى رو آوردند كه كمتر شناخته شده بود . 
انتزاع  جست  وجوى  با  كه  را  شيوه هايى  يا  شكل ها  ترتيب  بدين 
قرون  شرقى،  هنر  از  بود ،  سازگار  خطى،  حركت هاى  بر  مبتنى 

وسطايى و يا ازگوتيك الهام گرفته و در آثار خود به كار بردند .
در اين سبك تاكيد تصوير بر روى خطوط منحنى با شكل هاى 
طبيعى است. اصولا نرمى و لطافت خط منحنى يادآور طبيعت  اند 
اشكال  كننده ى  تداعى  بيش تر  زاويه  دار  شكل هاى  حالى كه  در 

هندسى و منظم و همين طور اشياء مصنوع و صنعتى است .
نمايش  به  مختلف  خط هاى  روحيه ى  از  استفاه  با  هنرمندان 
به  را  خود  احساسات  و  افكار  طريق  اين  از  و  مى پردازند  اشكال 
نمايش مى گذارند به طور مثال در تصوير 30-2 به كارگيرى  ريتم 
خطوط مثبت و منفى حركت و پويايى منظم و هندسى به وجود 

آورده است .

شكل هاى مثبت و منفى
در يك كادر تصويرى فضاى اشغال شده به وسيله ى شكل را فضاى مثبت و به اطراف 

آن فضاى منفى گفته مى شود . شكل و فضاى اطراف آن هر دو داراى اهميت هستند .
در نقاشى با موضوع معين فضاى مثبت و منفى معمولا واضح و روشن بوده و نقطه ى تاكيد 
بر روى تصوير است . در حالى كه فضاى منفى نيز به همان اندازه داراى اهميت مى باشد . 
اين موضوع در نگارگرى هاى ايرانى مورد توجه بوده است به گونه اى كه در آن ها فضاى 
مثبت و منفى داراى يك ارزش اند  و نمى توان سوژه ى اصلى و زمينه را به راحتى از هم 
تفكيك كرد . تمام اجزاء ، تشكيل يك كل واحد را مى دهند و به يكديگر مرتبط و وابسته اند 

(تصوير 2-31) .



100


